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دستان گشوده کاتالونیا 
و مشت های گره کرده اسپانیا 

در تاریــخ ۲۷ ســپتامبر، رأی دهنــدگان کاتالونیایــی بــه پــای 
صندوق هــای رأی رفتند و با ۷۷٫۴ درصد آرا، پیروزی بزرگی را فقط 
در یــک ناحیه انتخاباتی و در پاســخ به وعــده انتخاباتی نیروهای 
سیاســی رقم زدند وعده ای که ارائه یک نقشه راه به سوی استقلال 
کاتالونیا از اسپانیا بود. فهرســت نیروهای سیاسی هوادار استقلال، 
۴۸ درصــد آرای رأی دهنــدگان را به دســت آورد و ۷۲ کرســی از 
مجموع ۱۳۵ کرســی پارلمانی از آنِ نمایندگانی شد که حامی طرح 
استقلال هستند این در حالی اســت که فهرست مخالفان استقلال 
فقط ۳۹ درصد آرای رأی دهندگان را کسب کرد و نمایندگان آن ۵۲ 

کرسی را در اختیار خواهند گرفت. 
این همه پرســی تنهــا راه ممکن برای مــردم کاتالونیا به منظور 
تعیین آینده سیاسی شــان و تحقق هدفی اســت که مدت هاســت 
دنبال می کنند، هدفی که ســال های ســال اســت دولت اسپانیا از 
به رسمیت شناختن آن خودداری می کند و اجازه برگزاری همه پرسی 
اســتقلال را نداده است. آرای اخذشــده در همه پرسی اخیر نقطه 
اوجی باورنکردنی از بســیج توده ای شهروندان در طول چهار سال 
گذشــته بوده است. جنبش اســتقلال خواهی ما یک هوی و هوسی 
ناگهانی یا رؤیای یک حزب سیاسی یا نظر یک نیروی سیاسی مسلط 
نیست. این مردم بودند در روز ملی کاتالونیا در تاریخ ۱۱ سپتامبر پس 
از سال ها به خیابان آمدند و به طور مسالمت آمیز و همراه با لبخند، 
ســرود و حمل پرچم خواســتار اســتقلال برای کاتالونیا و تأسیس 

دولتی تازه در اروپا شدند. 
۲۰ درصد از ســهم تولید اقتصادی اســپانیا با ماست درحالی که 
فقط ۱۰ درصد از سرمایه گذاری دولت اسپانیا به کاتالونیا تعلق دارد. 
شهروندان ما احزاب سیاسی موافق با استقلال ازجمله «همگرایی 
دموکراتیــک کاتالونیا» و «چــپ جمهوری خــواه کاتالونیا» در کنار 
سایر احزاب سوسیالیســت و دموکرات مسیحی را متقاعد کردند در 
کنار یکدیگر یک ائتلاف سیاســی با عنــوان «در کنار هم برای آری» 
را تشــکیل دهند. این جنبش خواســته های سیاسی طیف وسیعی 
از نیروهای چپ و راســت را پوشــش می دهــد و فراتر از یک حزب 
صرفا متشکل از سیاست مداران است. این جنبش متشکل از رهبران 
گروه های مختلف فعال جامعه مدنی است که در بسیج شهروندان 
نقشی اساسی داشــتند. همچنین چهره های فرهنگی و دانشگاهی 
که عموما در عرصه سیاسی فعال نیستند، نیز در این جنبش حضور 
داشــتند. نامزدهای «اتحاد مردمی» توانســتند تعداد کرســی های 
پارلمانی خود را به میزان سه برابر افزایش دهند؛ امری که می تواند 
سبب شــود تا یک دولت با اکثریت قاطع در پارلمان کاتالونیا شکل 
گیرد. این بدان معناســت اکثریت مطلق نمایندگان پارلمان کاتالونیا 

حامی استقلال هستند. 
من یک کاتالان هســتم. ما از قرن یازدهم میلادی هویتی مستقل 
داریــم. ما پیــش از بریتانیا دارای پارلمان بودیم. ما از ســال ۱۳۵۹ 
میلادی دارای رئیس جمهوری بوده ایم و من مفتخرم صد و بیســت 

و نهمین رئیس دولت کاتالونیا هستم. 
زبان ما کاتالونی است و به خاطر داشتن همین زبان از سال ۱۷۱۴ 
میلادی تحت آزار و اذیت قرار گرفته ایم. زبان ما از دوران ۴۰ســاله 
دیکتاتوری فرانکو ممنوع اعلام شــد اما اکنون نهمین زبان گفتاری 
در اتحادیه اروپاســت. کسانی که به زبان کاتالانی صحبت می کنند، 
بیش از افرادی هستند که به زبان های سوئدی، فنلاندی، دانمارکی 

یا یونانی صحبت می کنند. 
اســپانیا  گذار به دموکراسی را از ســال ۱۹۷۵ میلادی آغاز کرد. 
در ســال های ۱۹۷۹ و ۲۰۰۶ میــلادی برخی از اختیارات براســاس 
یک اساســنامه تنظیم شده برای خودمختاری به کاتالونیا واگذار شد 
بااین حال، در ســال ۲۰۱۰ میلادی دادگاه قانون اساســی اسپانیا که 
به شدت سیاسی زده شده بود، عناصر کلیدی اساسنامه را نقض کرد. 
در سال ۲۰۱۲ میلادی، توافق مالی بهتری که پیش تر میان کاتالونیا و 
اسپانیا منعقد شده بود، نیز نقض و روند قبلی تمرکزگرایی قدرت از 
سرگرفته شد. درنهایت، کاتالان ها فکر می کنند می توانند در خارج از 
محدوده اســپانیا از ابزارهای خود برای مدیریت امور مالی شان بهتر 
استفاده کنند. این طبیعی است افرادی که در معرض خطر هستند، 

حق دارند برای محافظت از خود در برابر دولت تلاش کنند. 
کاتالونیــا ۱۶ درصد از جمعیت اســپانیا را تشــکیل می دهد. ما 
۲۰ درصد از تولیدات اقتصادی اســپانیا را به بــازار عرضه می کنیم 
و ۲۵ درصــد از صادرات مبتنی بر پایه های صنعتی بســیار پیچیده 
اســپانیا توســط مــا صــورت می گیرد که شــامل زیرســاخت های 
بین المللی نیز می شود. اقتصاد ۲۰۰  میلیارد یورویی کاتالونیا بزرگ تر 
از اقتصــاد فنلاند اســت این در حالی اســت که فقــط ۱۰ درصد از 
ســرمایه گذاری های دولت اســپانیا از آنِ کاتالونیا می شــود. این در 
حالی اســت که ســرمایه گذاری خارجی ما در ماه های نخست سال 
۲۰۱۵ میلادی رشــدی ۴۰۰ درصدی داشــته اســت. درهمین حال، 
بدهی ۱٫۱ تریلیون دلاری اسپانیا معادل با صد درصد تولید ناخالص 
ملی است. اگر کاتالونیا اعلام استقلال کند، درصد بدهی های اسپانیا 

از این میزان نیز بیشتر خواهد شد. 
با وجود تمام اینها، به نظر می رســد دولت اســپانیا قصد دارد با 
طــرح موضوع «مســئله کاتالونیا»، این گونه وانمــود کند کاتالان ها 
تصمیم اشتباهی گرفته اند. با وجود این، موضوع کاتالونیا اگر روزی 
یک مسئله داخلی اسپانیا و قابل حل وفصل به نظر می رسید، اکنون 
چشــم اندازی بین المللی پیدا کرده اســت. ازاین رو است نمایندگان 
پارلمان های خارجی و حتی اعضای دولت ها ابراز شگفتی کرده اند 
چرا با وجود فراخوان ما برای گفت وگو، مادرید از نشســتن پای میز 
مذاکره خــودداری کرد. آخرین دیدار من با «راجوی»، نخســت وزیر 
اســپانیا، به ۱۴ ماه پیش بازمی گردد. ما بارها درخواست گفت وگو را 
ارائه کرده ایم. ما دســتان خود را گشوده ایم درحالی که مادرید هرگز 

مشت های گره کرده خود را باز نکرده است. 
مردمی کــه رأی تاریخی خــود را در تاریخ ۲۷ ســپتامبر به نفع 
اســتقلال، به صندوق های رأی انداختند، به طور آشکار نشان دادند 
می خواهند در کشــور خود در کشوری آزاد زندگی کنند. همان گونه 
که «اولیور وندل هولمز»، (شــاعر و نویســنده آمریکایی)، می گوید: 
«یک پرچم، یک ســرزمین، یک قلب، یک دســت و یک ملت بیشتر 
از آنچه تاکنون بوده اســت». ما پیروزی مان را با حســی از توافق به 
ســوی اســپانیا، اروپا و کل جهان مدیریت خواهیم کرد. آیا اســپانیا 
درحال حاضــر مایل به پذیرش تصمیم دموکراتیــک مردم کاتالونیا 
خواهــد بود؟ یا آنکه ســر ناســازگاری خواهد داشــت و در مقابل 

خواست مردم مقاومت خواهد کرد؟ 
منبع: گاردین

نگاه

بمباران بیمارستان 
مصداق جنایت جنگي

در دهه ۸۰ میلادی به عنوان یک 
به  افغانستان مشــغول  در  پزشــک 
خدمــت بودم. در آن زمــان مقالات 
متعدد و نامه های سرگشــاده زیادی 
را خطاب بــه رئیس جمهوری اتحاد 
جماهیر شــوروی ســابق نوشتم و از 
بیمارســتان  از تخریب  او خواســتم 
«مدســن ســان فرانتیــه» در وردک 
افغانستان جلوگیری کند. البته پاسخ 
به درخواســت من بــا بمباران های 
توســط جنگنده های  صورت گرفتــه 
روســی داده شــد. هدف قــراردادن 
سقف بیمارســتانی که روی آن نماد 
صلیب ســرخ حــک شــده اقدامی 
غیر قابل پذیــرش اســت. تکــرار این 
موضــوع و طرح کــردن آن به عنوان 
«تصادف» نیز غیر قابل توجیه اســت 
و متأســفانه رویــدادی اســت کــه 
به طور مکرر مشــاهده می شــود. در 
قندوز، هفته گذشــته، بــار دیگر این 
خط قرمز تعیین شــده نقض شــد.در 
بیمارســتان «مدسن ســان فرانتیه»، 
۱۲ پزشک شــجاع و فداکار و ۱۰ نفر 
از کارکنــان پس از بمبــاران هوایی 
نیروهــای آمریکایی جــان خود را از 
دســت دادند. این جنایت، نمادی از 
شکســت جمعی جهان دموکراتیک 
ماست. این مسائل نشان می دهند که 
جنگــی طولانی مدت،  به  پایان دادن 
دردناک، رنــج آور و بی فایــده امری 
ضــروری اســت. جهــان خواســتار 
پاسخ دهی است. کســانی که هدف 
حمله قرار گرفته  اند که بودند و چرا 
کشته شــدند؟ این رویداد تحت چه 
فرمان نظامی ای به وقوع پیوســت؟ 
این قتل عمدی غیرقابل پذیرش است. 
آنچه روی داده، نقض حقوق اساسی 
بشر اســت. این اقدامی علیه بشریت 
و حقوق بین الملل بــوده و کاملا در 
تضاد با مفاد کنوانسیون ژنو است.این 

یک جنایت جنگی اســت. کل زنجیره 
فرماندهــی مقصر هســتند. بمباران 
توجه  نشــان دهنده  بیمارســتان  یک 
ضعیــف به کمک های بشردوســتانه 
اســت. واقعیت آن است که پزشکان 
داوطلبان بدون تمایز قائل شــدن میان 
مذاهــب و تمایلات سیاســی افراد از 
ســال ۱۹۸۱ میلادی تاکنــون در حال 
فعالیــت برای مــداوای مجروحان و 
به آســیب دیدگان در آســتانه  کمک 
مرگ بوده اند. کارکنان بیمارســتان در 
اقدامات بشردوســتانه خود به شکلی 
بیمــاران کمک  بــه  خســتگی ناپذیر 
می کنند تا خطرات جانی برای زندگی 
آنان را کاهــش دهند. آنان کســانی 
هســتند که دور از خانه و کشورشــان 
زندگــی می کننــد و تنها هدف شــان 
درمــان بیماران مجروح در سرتاســر 
جهــان اســت؛ به خصــوص آنکه از 
خطرات حین انجــام کار به خصوص 
در شرایط جنگ آگاه هستند و با وجود 
چنیــن مشــکلاتی به فعالیــت خود 
ادامه می دهند. باید به نام برابری به 
چنیــن افرادی افتخار کــرد. من براي 
مبارزان انسان دوستی که وارد عرصه 
نبرد می شــوند احتــرام قائلم. آنانی 
کســانی هســتند که با اعتقاد راسخ 
بــرای حفاظت از شــرافت انســانی 

می کوشند. 
اوبامــا  پرزیدنــت  از  در نهایــت 
بــرای فراخــوان  و توجــه او بــه از 
فرانسوی»  «پزشــکان  خودگذشتگی 
با این حال،ایــن  می کنــم.  قدردانــی 
موضع گیــری بــه بهانه بــروز چنین 
اشتباه نابخشــودنی ای کافی نیست. 
تحقیقــات  انجــام  خواســتار  مــا 

مستقل هستیم.
*وزیر خارجه پیشین فرانسه و 
بنیان گذار نهاد پزشکان بدون مرز

سال سیزدهم    شماره 2423جهان10 پنجشنبه    23 مهر 1394

 از هر طبقه و با هر شــکلی به میدان آمده اند. عده ای با آســتین کوتاه 
و شــلوار جین و تعدادی دیگر با ظاهری پوشــیده تر کــه نمایانگر رگه های 
مذهبی آنهاست. همگی اما دارای مشــترکاتی با یکدیگر هستند: سنگ در 
دست و چفیه بر صورت در کنار مردان آغازگر انتفاضه سوم هستند. یکی از 
زنان فلســطینی به خبرنگار «میدل ایست آی» می گوید: «وطن به جنسیت 
خاصی محدود نمی شــود. تمام فلســطینی ها از هر سن و جنسیتی باید در 

مبارزه شرکت کنند».
با وجود ســاختارهای عمیق و ریشــه دار پدرســالاری در فلسطین برای 
چندین دهه زنان فلســطینی نقشــی اساســی در مقاومت ایفــا کرده اند، 
با این حال، کمتر زمانی بوده که موضوع «آزادی زنان» در اولویت قرار گیرد؛ 
مسئله ای که شاید خود دستیابی به «آزادی ملی» را ناممکن ساخته است. 
زنان فلسطینی در ســال ۱۹۳۶ میلادی و در زمان مبارزه علیه استعمار 
بریتانیا نیز نقش فعالی داشــتند. آنان بخشی جدایی ناپذیر از مبارزه بودند. 
نخســتین اقدام فعال سیاســی زنان فلسطینی در ســال ۱۸۹۳ میلادی در 
شــهرک «افوله» بود؛ جایی که شهرک نشــین های یهودی ســاخته بودند. 
زمانی که فلســطین تحت قیمومیت بریتانیا در فاصله ســال های ۱۹۴۸ تا 
۱۹۱۷ میلادی قرار داشــت نیز میزان مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در 
قالب نهادهای مدنی افزایش یافت. به دنبال کشته شــدن ۹ زن فلســطینی 
در ســال ۱۹۲۹ میلادی و در جریان شورش در دیوار غربی در بیت المقدس، 
نخستین انجمن زنان عرب تشکیل شد که درنهایت به تأسیس اتحادیه زنان 
عرب انجامید. این اتحادیه با برنامه ریزی و سازماندهی تظاهرات و نگارش 
نامه برای رهبران عرب از آنان می خواســت که به حمایت از فلســطینیان 

بپردازند. 
پس از تأســیس رژیم اســرائیل و آواره شدن فلســطینیان، زنان مهاجر 
فلســطینی با شــرکت در فعالیت های خیریه و اجتماعی بــه ایفای نقش 
پرداختند. پس از جنگ شــش روزه ژوئن ۱۹۶۷ میلادی و شکســت اعراب، 
مقاومت فلســطینیان به تمامی ســطوح مدنی و اجتماعی گسترش یافت. 
پــس از آنکه مبارزات فلســطینیان وارد فاز جدی نظامی شــد، زنانی چون 
«شــادیه ابوغزاله» که عضو فعال جبهه مردمی برای آزادی فلسطین بود 
در مبارزات مسلحانه شــرکت کردند. او در نوامبر ۱۹۶۸ میلادی در نابلس 
جان باخت. «لیلا خالد» عضو شــورای ملی فلسطین نیز نخستین زنی بود 
که در ســال ۱۹۶۹ میلادی یک هواپیمای اسرائیلی را ربود. «دلال مغربی» 
زن فرمانده فلسطینی نیز که یکی از اعضای شاخه نظامی فتح بود در سال 
۱۹۷۸ میلادی پس از ربودن اتوبوســی کــه از «حیفا» به مقصد تل آویو در 

حال حرکت بود، جان باخت. 
در انتفاضــه اول در دهه ۸۰ میــلادی زنــان در فعالیت های مختلفی 
از جمله شــرکت در ســازماندهی تظاهرات، پرتاب ســنگ، توزیع بیانیه ها، 
دوخت پرچم و کشــیدن نقاشــی های دیواری با مفهوم مقاومت مشارکت 
داشــتند. وظیفه این ســازماندهی را کمیته های زنان برعهده داشــتند. این 
موضوع ســبب در هم شکسته شــدن محدودیت های ســنتی در روستا شد. 
حضور زنان به قدری زیاد شــد که رژیم اســرائیل مجبور به ســاخت زندان 

امنیتی تازه برای زنان با عنوان «ابوکبیر» در جنوب تل آویو شد. 
انتفاضه به فرصتی برای زنان تبدیل شد تا نه تنها علیه اشغالگری پیکار 
کنند بلکه برای کســب حقوق خود و برهم زدن هنجارهای محدود کننده 
که مانع حضورشــان در جامعه بودند نیز تلاش کننــد. انتفاضه فرصتی 
شد تا زنان فلســطینی برای نخستین بار دوشــادوش مردان در خیابان ها 
حاضر شــوند. در نتیجه جنبش فمینیســتی با جنبش ملی مترادف شــد. 
تحول بی ســابقه آن دوران، ظهور جنبش تازه زنان از سال ۱۹۸۷ میلادی 
در قالب تشــکیل کمیته های زنان بود. هدف ایــن کمیته ها ایجاد آگاهی 
درباره مسائل زنان و تقویت انعطاف پذیری اجتماعی و به رسمیت شناختن 
حقــوق زنان بود. کمیته های کاری زنان در همــکاری با بنیادهای خیریه، 
خدمــات لازم را به زنان بی ســواد ارائه می دادند و بــه آنان مهارت های 
اولیه برای کمک به دیگــران را می آموختند. این کمیته های کاری، برنامه 
آموزشــی را نه تنها در شهرها که بیشتر در روستاها و اردوگاه های آوارگان 
در سرتاســر کرانــه باختری و نوار غزه آغاز کردنــد. کلاس های این کمیته 
شــامل ســوادآموزی، آموزش بهداشــتی (کمک های اولیــه) و آموزش 
مهارت هایی چون آشــپزی، گلدوزی و ... بود. همچنیــن راه اندازی مراکز 
مراقبت روزانه نیز با هدف نگهداری از کودکانی بود که مادران شان روزها 

در خارج از خانه شاغل بودند. 
از این طریق بود که به تدریج زنان در بحث های سیاســی درگیر شــدند 
و آگاهی خود را نه تنها درباره مســئله ملی فلســطین بلکه درباره مسائل 
مرتبط با حقوق زنان در جامعه ارتقــا دادند. مدتی بعد کمیته کار زنان به 
شاخه های مختلفی تقسیم شد که خود نشان دهنده درگیری های جناحی و 
سازمانی درونی جریانات سیاسی فلسطینی بود: انجمن کمیته کار که مرتبط 
با جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین بود، انجمن کار زنان فلسطینی که 
متصل به حزب کمونیست فلسطین بود، انجمن زنان فلسطینی که با جبهه 
مردمی برای آزادی فلســطین ارتباط داشت و کمیته زنان که برای کارهای 
اجتماعی وابســته به جنبش فتح بود. در این میان کمیته زنان فتح که بیش 
از  هزاران عضو داشــت از نظر ایدئولوژیک به نهادهای خیریه نزدیک بود و 
به جای آنکه زنان را بســیج کند به ارائــه خدمات به آنان می پرداخت. تنها 
تفاوت میان کمیته ها، هویت سیاســی آنان و موضع گیری متفاوت شــان در 
قبال مســئله ملی بود. تنها پس از آغاز انتفاضه بود که چهار کمیته، تلاش 
خود را مصروف بسیج کردن و سازماندهی هواداران و جذب اعضای جدید 
کردنــد. آنان برنامه های نگهداری از کودکان را برای مادرانی که در خیزش 
مردمی شرکت داشتند تقویت کردند و اقدامات بهداشتی و درمانی خود را 
برای مجروحین و آسیب دیدگان مورد استفاده قرار دادند و به اهالی محلات 
فلســطینی درباره چگونگی مواجهه با آسیب های ناشی از ضرب وشتم در 

جریان اعتراضات یا مواجهه با گاز اشک آور آموزش می دادند. 
پس از امضای معاهده اسلو در سال ۱۹۹۳ میلادی و عادی سازی روابط 
فلسطین با اسرائیل اگرچه زنان در قالب نهادهای غیردولتی جامعه مدنی 
فعال بودند میزان مشــارکت آنان در دولت تازه به قدرت رســیده تشکیلات 
خودگردان فلســطینی محدود بود. نقش زنان به داشتن مناصبی همچون 
منشی، تایپیست یا معلم در مدارس دولتی محدود می شد و موانعی جدی 
برای فعالیت سیاســی آنان در ســطح بالا و رســیدن به مناصب بلندپایه 

سیاسی در احزاب وجود داشت. 
همچنیــن تعداد زنان کمی در روند مذاکرات صلح حضور داشــتند. در 
جریان کنفرانس صلح مادرید تعدادی نماینده زن حضور داشــتند و پس از 
آن در کنفرانس واشنگتن در ســال ۱۹۹۱ میلادی نیز همین روند تکرار شد. 
امــا این روند بــه تدریج کاهش یافت به طوری که دیگــر زنی در هیأت های 
دیپلماتیک حضور نداشــت. در انتفاضه اول ارزش های سنتی در مبارزه، به 

حاشیه رانده شدند. محدودیت ها و خط مرزهای جنسیتی و سنی و طبقاتی 
کنار گذاشته شدند و تمایزگذاری بین زن و مرد تا حدود زیادی از بین رفت و 

همگی در جبهه ای متحد مشارکت داشتند. 
در انتفاضه دوم مشــارکت زنان عمدتــا در بمب گذاری های انتحاری و 
عملیات شهادت طلبانه بود. آمارها نشان می دهند که از سال ۱۹۶۷ میلادی 
بیش از ۱۰ هزار زن فلسطینی بازداشت شده اند. اکثر آنان در طول بازداشت 
با شــکنجه روانی مواجــه بوده اند و برای آزار دادن آنها خشــونت کلامی، 

فیزیکی و جنسی از سوی سربازان اسرائیلی جریان داشت. 
پس از انتفاضه دوم مشارکت سیاســی زنان فلسطینی به میزان زیادی 
کاهش یافت. بخش عمده ای از این موضوع به ســبب رشــد جنبش های 
مذهبی در غزه و دیگر نواحی فلســطین و به قدرت رسیدن حماس به عنوان 
نماد اســلام سیاســی بود. نگاهی بــه عکس های قدیمی فلســطینی در 
دوران انتفاضــه اول و دوم نیز نشــان می دهد که زنــان آن دوران در حین 
مبارزه نیز لباس های مد روز می پوشــیدند و مشــارکت سیاســی خود را در 

دموکراتیک ترین شکل آن نشان می دادند. 
 با این حال، از زمان در دســت گرفتن قدرت در غزه توسط حماس، قوانین 
جدیدی برای نوع پوشش شهروندان غزه در خیابان ها، مدارس و دادگاه ها، 
ممنوعیت اســتعمال قلیــان و موتورســواری برای زنــان، قوانین تفکیک 
جنسیتی در ساحل غزه وضع شدند که همگی بر میزان مشارکت اجتماعی 

زنان در مناطق تحت کنترل حماس تأثیرگذار بودند. 
با وجود آنکه اکثر جریانات اســلام گرای فلســطینی از جمله حماس و 
جهاد اســلامی از اعضای زن در گردان های شــهدای الاقصــی یا در قالب 
عاملان انتحاری برای بمب گــذاری و حمله به اهداف نظامی و غیر نظامی 
فلســطینی اســتفاده کردند، در انتفاضه اول زنان از طریق اقدامات کمکی 
و ایجاد مانع انسانی میان مردان فلســطینی و سربازان اسرائیلی سعی در 
جلوگیری از بازداشــت و شکنجه مردان داشــتند. زنان زندانی در اعتصاب 
غذا هم با مردان شــرکت می کردند. درنتیجه، تغییر قابل توجهی در روابط 
و توازن جنســیتی در دوران انتفاضه ایجاد شد. انتفاضه سبب شد تا ادغام 
نســبی زنان در جامعه و طرح مطالبات شــان امکان پذیر شــود و از نقش 

حاشیه ای، درآیند. 
حضــور دوباره زنان فلســطینی متأثر از موج بهار عربی در ســال ۲۰۱۱ 
میلادی بود، زنان در آن نقش کلیدی داشــتند. مشــارکت زنان از آن رو قابل 
توجه اســت که آمارها نشان می دهند که در سالیان اخیر بر شدت خشونت 
مردانه علیه زنان افزوده شــده اســت. بنا بر گزارشــی با عنوان «زنان علیه 
خشــونت» که توســط یک گروه غیردولتی فلســطینی تهیه شــده است از 
ســال ۱۹۹۱ میلادی، ۱۶۲ زن بر اثر خشــونت خویشــاوندان عموما مرد در 
خانواده شان کشته شــده اند. در ارزیابی دیگری که توسط اداره مرکزی آمار 
فلسطین در سال ۲۰۱۲ میلادی صورت گرفته مشخص شده که ۳۷  درصد از 
زنان ازدواج کرده در اراضی تحت اشــغال مورد خشونت خانگی در اشکال 
مختلف قرار گرفته بودند. در گزارش منتشر شــده «دی تاور» اشاره شده که 
میــزان قتل های ناموســی در کرانه باختری و غزه در ســال ۲۰۱۳ به میزان 

دو برابر افزایش یافته است؛ امری که نشان می دهد زنان فلسطینی علاوه بر 
مواجهه با اشغالگری، با ستم نظام مردسالار نیز دست و پنجه نرم می کنند. 
با این حــال، بخش عمده ای از ناکامی شکســت جنبش فمینیســتی در 
فلسطین و کل جهان عرب به دلیل رویکرد جنبش های سیاسی در خاورمیانه 
بوده است که تنها به طور لفظی خشونت علیه زنان را محکوم می کنند اما 
در همان حال برلزوم تفکیک جنســیتی زنــان در حوزه عمومی تأکید دارند 
و مخالف مشــارکت سیاسی زنان هســتند. آنان زنان را به انفعال سیاسی 
فــرا می خوانند و ایــن کار از طریق ابژه کردن زنان صــورت می گیرد و دائما 
گوشــزد می شــود که نباید از زنــان رفتارهایی خــارج از چارچوب عرف و 
هنجارهای جامعه ســرزند. این نگرش مردسالارانه محدود به بخش های 
مذهبی یا محافظه کار جامعه فلسطین و دیگر جوامع خاورمیانه نمی شود. 
احــزاب چــپ ســنتی خاورمیانه ای نیــز عمدتا اولویــت مبــارزه را علیه 
«صهیونیســم» و اشــغالگری آن قرار داده اند و تأکید بر مســائل مرتبط با 

حقوق زنان را انحراف از هدف اصلی قلمداد کرده اند. 
آن ســوتر از غزه و کرانه باختری، در نبرد نظامی علیه نیروهای داعش و 
ســایر جریانات نیروهای ارتجاعی بنیادگرا، این زنان کوبانی بودند که از پاییز 
۲۰۱۴ میلادی در خط مقدم مبارزه قرار داشتند مبارزه ای که ثمربخش بود. 
از زمان در دســت گیری کنترل کوبانی در آن سال و سایر کانتون های مجاور 
توســط واحدهای دفاع از خلق (شــاخه ســوری پ ک ک)، زنان بلافاصله 
با تشــکیل نهادهای تازه حضور خود را در عرصه سیاســی نشــان دادند. 
تشکیل واحدهای «آســایش» (حافظ صلح)، شوراهای مردمی، سازمان ها 
و جمعیــت زنــان، دادگاه های زنان، مراکــز جوانان، مراکــز مردمی، مراکز 

فرهنگی و هنری همگی از جمله اقدامات زنان در روژاوا بودند. 
یکی از دســتاوردهای زنــان روژاوا تصویب و اجرای قوانینی اســت که 
به نفع زنان باشند. در این قانون ممنوع کردن چند همسری و اشاره به حقوق 
برابر زن و مرد در زمان شهادت در دادگاه هاست که در اکثر جوامع مسلمان 
در قانون گنجانده نشــده اســت. از دیگر موارد این قانون که در نوامبر ۲۰۱۴ 
تصویب شــده تأکید بر لزوم مشارکت زنان در امر قانون گذاری است. در این 
قانون ذکر شــده که هدف ایجاد برابری جنسیتی در تمام سطوح اقتصادی، 
اجتماعی و سیاســی میان زنان و مردان در روژاوا است تا ذهنیت مردسالار 
در عرصــه عمومی و خصوصی از جمله مواردی چون ازدواج های اجباری 
و زودرس، جنایت های ناموســی و نابرابری در حق ارث را رفع کند. در آغاز 
سخن این قانون با تأثیر پذیری از گفته مارکس اشاره کرده که میزان پیشرفت 
هــر جامعه بــه درجه فعالیت و مشــارکت همه جانبه زنان در ســاخت و 
توسعه جامعه بستگی دارد و اشاره شده که این قانون منجر به رهایی زنان 

کوبانی از ستم تاریخی ساختار مردسالارانه می شود. 
با این حال، عده ای به این قوانین نقدهایی وارد کرده اند. برای مثال، اشاره 
شــده که در قوانین مذکور حتی یک بار هم به زن به عنوان یک فرد اشــاره 
نشده است و هر جا ســخنی از زن به میان آمده بلافاصله از نهادخانواده و 
لزوم ایفای نقش زن در آن نهاد به عنوان منبع اصلی تشکیل جامعه سخن 
به میان آمده اســت. همچنین، در اصل ۱۴ قانون کانتون ها اشــاره شده که 
برای طلاق طرفین باید راضی باشند و رضایت یک طرف کافی نیست. از دید 
منتقدان در ظاهر شــاید این موضوع به نفع مرد باشــد اما در جامعه سنتی 
کوبانی زن موضعی فرودســت دارد و اگر مرد آغازگر اصلی طرح موضوع 
طلاق باشــد زن مجبور به موافقت است و اگر با این موضوع مخالفت کند 

نیز زن چاره ای جز پذیرش خواست او را ندارد. 
 مبــارزه زنان برای احقاق حقوق خود در کردســتان عراق نیز در جریان 
اســت. احزابی چون اتحادیه اسلامی کردستان و جنبش اسلامی کردستان 
که سه وزیر در کابینه داشته اند و ۱۷ کرسی از ۱۱۱ کرسی را در زمان تصویب 
قوانین کانتون های روژاوا در اختیار داشــتند واکنش شدیدی نسبت به مفاد 
قوانیــن مذکور از خود نشــان دادند. نمونه بارز این رویارویی را می شــد در 
ژوئن سال ۲۰۱۱ میلادی دید که میان رهبران محافظه کار مذهبی و نیروهای 
هوادار حقوق زنان در جریان تصویب قانون مبارزه علیه خشونت خانوادگی 
تنش به وجود آمد. شــاید بی سبب نباشد که برخی از تحلیلگران از تجربه 

حکمرانی روژاوا به عنوان انقلابی مخفی یاد می کنند. 
در این تجربه که مســئله کردســتان به مفهوم دموکراسی رادیکال گره 
خورده مســئله زنان نیز مطرح می شــود. مدارای کردهــا در کانتون ها در 
قبال یهودیان، مســیحیان و بی دینان و تمایل نداشــتن آنان به وضع قوانین 
ســخت گیرانه اجتماعی در قبال زنان و پذیرش ضمنی سکولاریسم نمونه 
قابل توجه از ایجاد فضایی بهتر از گذشــته برای زیســت زنان را ارائه کرده 
اســت. در این مدل با تأکید بر مشــارکت مردمی رویکرد مساوات طلبانه در 
قبال جنسیت مشــارکت زنان در تمام سطوح اجتماعی، سیاسی و عمومی 
در پیش گرفته شده است. از همین روست که «نوال السعداوی» فمینیست 
شناخته شده عرب در بیان مقاومت زنان کرد نوشته است: «زنان کرد رهبری 
جنگ برای رسیدن دموکراسی و رهایی از ظلم و انقیاد را برعهده گرفته اند 
و به تمام دنیا خواستِ برابری زنان و مردان را بیان کردند. آنان نماینده زنان 
تمام دنیا هستند». درواقع، روژاوا شاهد ایجاد امید تازه برای تحولی واقعی 
در نقش جنســیتی زنان بوده است. بی مناســبت نیست اگر روژاوا را نمونه 

عملی پیروزی رؤیای بهار عربی قلمداد کنیم. 
در شــوراهای روژاوا زنان ۴۰  درصد از ســهم رهبری در تمامی سطوح 
را تشــکیل می دهند. واحدهای حفاظت زنان جریان میلیشــیای مســتقل 
کردی اســت که در کنار واحدهای دفاع از خلق از دسامبر ۲۰۱۳ می جنگند 
و تمرکــز آنان بر مبــارزه علیه بنیادگرایان اســت و در ژانویه ۲۰۱۵ میلادی 
پس از شکســت داعش در کوبانی پیروزی بزرگی به دست آوردند. شواهد 
نشــان می دهند که انتفاضه در فلسطین و مبارزه علیه بنیادگرایی در روژاوا 
بزنگاه هایی تاریخی هســتند که زنان خاورمیانــه می توانند محدودیت های 
اعمال شده از سوی محیط بر تن، میزان حضور و مشارکت، هویت جنسیتی 

و خواسته هایشان را به چالش بکشند. 
تابعیت زن از مرد ناشی از هیچ گونه نقص بیولوژیکی جنسی نبوده است 
بلکه برآمده از تغییرات اجتماعی- انقلابی است که پس از نابودی جامعه 
مادرسالار و ایجاد جامعه طبقاتی معاصر حاصل شده است. در نتیجه، این 
نوع ســتم میراث نظام اجتماعی و اقتصــادی و دلیل اصلی تنزل موقعیت 

تاریخی زنان بوده است. 
امــا این وضعیت در خاورمیانه امروز در حال تغییر اســت. اگرچه زنان 
در تحــولات اخیــر خاورمیانه هدف بیش ترین ســتم ها قــرار گرفته اند -از 
به برده کشیده شــدن توسط حاکمیت مردســالارانه داعشی تا آواره شدن در 
کشــورهای اروپایی به دلیل فرار از جنگ با آینــده ای نامعلوم- با این حال، 
روی دیگر ســکه فعال شــدن زنان در عرصه مبارزات سیاســی و اجتماعی 
اســت، زنانی که اکنون به این خودآگاهی عمومی رسیده اند که رهایی زنان 
باید و می تواند در روند پیشبرد جنبش رهایی بخش ملی و قومی و مقاومت 

در برابر قدرت مسلط صورت پذیرد. 
ارجاع دادن این موضوع به دوران پس از مقاومت و مبارزه علیه دشمن 
همواره حربه ای بوده که احزاب سنتی منطقه از آن برای جلوگیری از طرح 

مطالبات اساسی زنان بهره برده اند. 

مبارزات سیاسی خاورمیانه زنانه مي شود

از روژاوا تا فلسطین 
 نوژن اعتضادالسلطنه

 برنارد کوشنر*

آرتو ماس . رئیس منطقه کاتالونیا

بخش عمده ای از ناکامی شکست جنبش فمینیستی 
در فلسطین و کل جهان عرب به دلیل رویکرد جنبش های سیاسی در 

خاورمیانه بوده است که تنها به طور لفظی 
خشونت علیه زنان را محکوم می کنند اما در همان 

حال برلزوم تفکیک جنسیتی زنان در حوزه عمومی تأکید دارند 
و مخالف مشارکت سیاسی زنان هستند


